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Sheikh Rozbahan Baghli Shirazi is one of the most influential people in the development of 
Sufism, which is less known due to the complexities of his intellectual and linguistic system. 
One of these complications that is at the center of his mystical attitude is the term "Eltebas"a 
This term has an inseparable connection with the fundamental trinity of his intellectual 
structure, i.es love, beauty and epiphany. In spite of the complexity of the concept of 
"Eltebas" and its importance in the field of understanding the mystical worldview of 
Rozbahan, no research has been done that will clarify all aspects of this term. In this 
research, by investigating and pondering the opinions of the sheikh, it became clear that the 
term "Eltebas" refers to one of the types of epiphany, which is like a curtain or a covering 
to cover the light of God or the eternal beauty. A Sufi observes God's light from behind a 
curtain ("Eltebas"), which is of course the medium of epiphany perception, and prepares to 
observe and meet this light directly. 
 If we assume that Sufism accepted by Roozbahan has three main steps (human love, divine 
love, knowledge and monotheism) "Eltebas", with three different layers of meaning, has an 
active presence in all stages. 
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 التباس، 
 تجلیّ،

 شیرازی،روزبهان بقلی 
 زیبایی، 
 عشق.

 اشیو زبان  یشگانینظام اند   هاییچیدگی تصوف است که به سبب پ  یاندر تحول جر   یرگذارتأث  یخاز مشا  یکیروزبهان    یخش
  ی ساختار فکر   یادینبن  یثقرار دارد و با تثل  ی و   یکه در مرکز نگرش عرفان  هایچیدگیپ  ین از ا  یکیاست.  شده  کمتر شناخته 

ز یعنیاو   »عشق،  تجل  یبایی:  ن  «یو  روزبهان  ۀگانسه  احلمر   یزو  م  یناگسستن  یوندیپ  یسلوک  اصطلاح    کند،یبرقرار 
 ینیبادراک جهان  ینۀآن در زم  یتمفهوم »التباس« و اهم  یچیدگیآن است. به رغم پ  ییمختلف معنا  هاییه»التباس« و ل 

پژوهش با تفحص   ین. در اتاساصطلاح را روشن گرداند، انجام نشده ینکه تمام جوانب ا  یقیروزبهان، تاکنون تحق  یعرفان
 یدارد؛ نخست، التباس در معنا  یکل  یدو معنا  یخ،که اصطلاح التباس در نگرش ش  شودی روشن م  یخ،و غور در آراء ش

است   یاست که ظرف تجل  یاواسطه  یاحجاب    یاست و دوم، در معنا  یباییاز جنس طاعت، نور و ز   یپوشش و لباس   ۀساد
در تمام منازل سلوک    یاساس  یاربس  یکارکرد   ،دوم خود  ی. »التباس« در معنادهدمیهمان حجاب رخ    یراز مس  یو تجل

معرفت و    ی،عشق اله  ی،)عشق انسان  یسه منزلگاه اصل  ی روزبهان را دارا  یفکر   ۀبر منظوم  یدارد. اگر سلوکِ مبتن   یخش
 یاز نوع دوم و تجل  یالتباس   یاز نوع اول، تجل  یالتباس   یتجل  یعنیگوناگون،    ییمعنا  یۀالتباس، با سه ل   یم،( فرض کنیدتوح

 از نوع سوم، در تمام مراحل حضور فعال دارد.  یالتباس 
 

 خ یش  یدر نگرش عرفان  «یّ و تجل  ییبای »عشق، ز   ثِ یاصطلاح »التباس« و نسبت آن با تثل   ییسطوح معنا  لیو تحل  یبررس  .(1402طوبایی، فاطمه، نیری، محمد یوسف )استناد:  
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 مقدمه  . 1
 مسئله طرح   . 1- 1

ششم ۀ سد ی(، از بزرگترین مشایخهجری قمر  606و متوفی  522روزبهان بقلی شیرازی )متولد شیخ 
بر    ،حیات او و پس از آن، تبدیل به جریانی نیرومند شد و بیش از همهۀ  در دور   ،بود. آراء عرفانی شیخ

 صوفیان شیراز و فارس تأثیر گذارد. 
بنیاد تفکر عرفانی روزبهان و مرکز ثقل آراء شیخ را در پیوندی که وی میان سه مفهوم »عشق، 

ای است که این  واژهباید جست و جو کرد. اصطلاح »التباس«، کلید  است، هزیبایی و تجلی« برقرار کرد
 گرداند. پیوند را در سطوح معنایی مختلف آشکار می

عرفانی شیخ روزبهان اهمیت  ۀ ادراک ساختار و نظام فکری و  از سویی مفهوم »التباس« در زمین
از سو  و  تثلیثی دیگربسیار دارد  این  با  پیوند  امری است بسیار    ،، ادراک تمام جوانب معنایی آن در 

 . ورزی روزبهان بر مدار همین پیوستگی استوار استپرستی و مشرب عشق راه جمال اما ؛دشوار
به عاریه گرفته  التباس، اصطلاحی است که روزبهان شاید آن را از سخنان باقی مانده از حلاج  ۀ  واژ

سازد  ای نو میعنوان مفهومی کلیدی در نگرش عرفانی خویش، عملًا واژهاو با بازتعریف آن به اما    ،باشد
 دهد. بینی خود به دست مخاطب میو چراغی برای درک جهان

گوید و مقام التباس را  های مختلف آثار خود از تجلی در مقام التباس سخن میروزبهان در بخش
کون« )روزبهان، عبهرالعاشقین،  ۀ  در آین  در لباس افعال« و »وصف ظهور تجلیمقام »در آمدن حق  

این اصطلاح   ،الاسرار و شرح شطحیات عبهرالعاشقین، کشفاز جمله  ، آثار خود نامد. وی در ( می56
دو  ۀ این دو اصطلاح در ذهن و زبان روزبهان، نمایند است.هرا در کنار اصطلاح »کشف« برجسته کرد

نوع از انواع تجلی هستند و بسامد استفاده از آنها در کنار دیگر اصطلاحات مرتبط با مفهوم تجلی،  
 (93کوب،  گرداند. )زریندلبستگی شدید شیخ به این مفاهیم را آشکار می

ای  مایهاین تأکید شیخ بر مفهوم تجلی و تکرار متناوب مشتقّات آن )کشف و التباس( نه تنها از بن
گاهی روزبهان نسبت به پیچیدگی مفهوم    ، دهد دار در تفکر شیخ خبر میجان بلکه گواهی است بر آ

گیرد  وسیع معنایی آن. حال این پرسش بنیادین در ذهن شکل میۀ  گستر   »التباس« وۀ  تازه ابداع شد
 ارکان تفکر شیخ دارد؟  چه پیوندی با سایر در نقاب،ۀ که »التباس« به چه معناست و این واژ

 های پژوهش پرسش  . 2- 1
هر کدام از مفاهیم »عشق، زیبایی و تجلی« در نگرش روزبهان، چه معنایی دارند و چه پیوندی  -1

 شود؟ میان این سه مفهوم دیده می
»تجلی«،-2 یعنی  فوق،  تثلیث  رکن  مهمترین  میان  نسبتی  به  چه  التباس«  و  »کشف  عنوان  با 

 های آن برقرار است؟ زیرمجموعه
 ای است؟ حامل چه معنا یا معانی ،در کلیّت نگرش عرفانی شیخ شطاح  ،اصطلاح »التباس«-3



 33 ... «ی  و تجل  ییبای»عشق، ز ث  یاصطلاح »التباس« و نسبت آن با تثل  ییسطوح معنا لیو تحل  یبررس

ثقل اندیش  اگر بپذیریم که تثلیثِ -4 ۀ شیخ قرار دارد و سازندۀ  »عشق، زیبایی و تجلیّ« در مرکز 
التباس  یا همان  التباسی  تجلی  آنگاه جایگاه  است،  روزبهانی  از سطوح    ،مراحل سلوک  کدام  در هر 

 به چه شکل است و در هر مرحله حامل چه معنایی است؟  ،سلوک 
 پژوهش ۀ  پیشین  . 3- 1

عرفانی شیخ  ۀ ادراک ساختار و نظام فکری و به رغم پیچیدگی مفهوم »التباس« و اهمیت آن در زمین
های معنایی آن در پیوند با تثلیثِ »عشق، کنون تحقیقی که تمام جوانب این اصطلاح و لیهتا روزبهان،  

 است. هزیبایی و تجلی« را روشن گرداند، انجام نشد
کلیدی توجه  ۀ  شاید نخستین بار دو محقق بزرگ غربی، هانری کربن و کارل ارنست، به این واژ

پیوند این مفهوم را با جهان کشف و شهود آشکار کنند. بنابر    ،اند تا حد ممکننشان داده و کوشیده
های  روزبهان، پیگیری موضوع التباس به صورت الاسرارکشف»تمامی  ،( 1373اعتقاد هانری کربن ) 

»روزبهان  کتاب بسیار ارزشمند خود به نام    نیز در  ،(1387کارل ارنست )  (12گوناگون است.« )شایگان،  
  الاسرار کشفاصلی کتاب  ۀ  مایکشف و التباس را درون  بقلی: عرفان و شطح اولیاء در تصوف اسلامی«

میان تجلی التباسی و عشق انسانی برقرار است،  توجه مخاطبان را به پیوندی که  است  هخوانده و کوشید
 جلب کند. 

فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات  این تحقیق در آثار پژوهشگران ایرانی نیز افزون بر  ۀ  پیشینۀ  دربار 
تحت عنوان »نگاهی به    ،( 1389مهدی فاموری )ۀ  باید به مقال  ،(1370)  سید جعفر سجادی  عرفانی

در التباس  مقاله کوشید  مفهوم  این  در  وی  اشاره کرد.  بقلی«  روزبهان  از مفهوم    است،هنزد  جوانبی 
عالم خیال در نزد   ، مشابهمفهوم التباس در نزد شیخ روزبهان ،التباس را نمایان سازد. بنابر اعتقاد وی

زیبایی  ۀ  م در پردد  ظهور عروس قِ   ،معنایی نخست ۀ  عربی است. این در حالی است که التباس در لیابن
صور  ۀ  عالم خیال و به واسط  نوعی از ادراک جمال ازل است که در  ،دومۀ  معشوق انسانی است و در لی

ی است برای  نویسد: »التباس، مفهوم افتد و نه خود عالم خیال. فاموری میو تمثلات انسانی اتفاق می
( تعریف فوق در باب این  179یت خداوند قدیم در محدثات.« )فاموری،  توضیح چگونگی امکان رؤ

 به تجلی التباسی از نوع اول اشاره دارد.  جامع و کامل نیست و صرفاً   ،مفهوم
( خوشحال  مقال1390طاهره  در  نیز  کوشیدۀ  (  در  است  هخود  روزبهان  التباسی«  »تجلیات  از 

  ، نقد و تحلیلی پدیدارشناختی ارائه دهد. وی پس از توضیح و تحلیل مبانی نظری مقاله عبهرالعاشقین
اسماء و صفات است. تا هنگامی  ۀ  دارد که: »مراد از تجلی التباسی شهود حق در مرتبچنین اذعان می
شود.«  ها و پدیدارهایی بر وی ظاهر میحق در قالب صورت  است،هشهود ذات نرسیدۀ  که عارف به مرتب

به درستی به دومین نوع از انواع تجلی التباسی اشاره کرده و پیوند    ،( وی در این مقاله11)خوشحال،  
شهود ذات یا همان  ۀ  به اشتباه تجلی التباسی در مرتباست، اما  عشق را نیز روشن ساخته  آن با مفهوم

سومین نوع از تجلی    ،کند. این در حالی است که در تفکر شیخ روزبهانمنزلگاه سوم را مردود اعلام می
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اتفاق می و معرفت  توحید  منزلگاه  در  ادراکِ التباسی  از  و پس  عارف ممکن   افتد  توسط  ذات  شهود 
 . گرددمی

نخست سه مفهوم تمثل، التباس و منازله    است،ه( نیز در پژوهش خود کوشید1396علی نوری ) 
عربی تعریف کند و آنگاه به تطبیق و تحلیل آنها بپردازد.  القضات همدانی، روزبهان و ابنتفکر عین  را در

های مختلف معنایی  رغم تلاش نویسنده، تصویر روشنی از مفهوم التباس و لیهعلی  ،در این پژوهش 
به دست داده نمی واژه  با عشق  این  آن  ارتباط  و  اول  نوع  از  التباسی  به تجلی  نویسنده صرفاً  و  شود 

می اشاره  گونهانسانی  به  و  تکرار  کند  نیز  مقاله  این  در  التباس  مفهوم  باب  در  فاموری  سخنان  ای 
 است. هشد

های نوافلاطونی بر روزبهان  تأثیر اندیشه است،هخود کوشیدۀ ( نیز در مقال 1399همایون شکری )
افلاطون  ۀ  ویژه اندیشۀ یونان و بهرا نشان داده و در ضمن آن، وضع اصطلاح »التباس« را متأثر از فلسف

صراحتاً التباس را جدای از مفهوم تجلی    ،در این مقالهو فلوطین معرفی کند. این درحالی است که وی  
در    ،خداوند در عالم محسوسات است در حالت صحوۀ  دانسته و معتقد است التباس، ظهور با واسط

دهد. در  دل سالک است و فقط در حالت سکر رخ می  درخداوند  ۀ  واسطحالی که تجلی، حضور بی
که پیوند  است  هسبب شد  ،تعریف تجلی با تعریف کشف خلط گردیده و همین خلط مبحث  ،عبارت فوق 

تنها التباس از نوع اول مد    ،مفهوم التباس و تجلی نادیده گرفته شود. در تعریف وی از مفهوم التباس 
وی نیز در این مقاله   است.هو به اشتباه پیوند این مفهوم با مفهوم تجلی نفی شداست  هنظر قرار داده شد

اولی  کند که مفهوماشاره می پایانی  ۀ  التباس صرفاً مخصوص مراحل  و در مراحل  بوده  برای  سلوک 
دهد  تجلی از نوع اول را پوشش می  رسد و صرفاً نیز دقیق به نظر نمی  سالک رخ نخواهد داد. این عقیده

 و در باب تجلی التباسی از نوع دوم و سوم مصداق ندارد. 
با    در پیوند  «التباس»ارزشمند صورت گرفته، مفهوم اصطلاح    های، با وجود پژوهشدر مجموع 

در مراحل مختلف سلوک روزبهانی، به طور منسجم و روشن تعریف   تثلیث »عشق، زیبایی و تجلی«
ۀ  ابعاد مختلف این مفهوم و انواع آن باشد، خود نشان دهند ۀ  و نبود تعریفی که پوشش دهنداست  هنشد

 ضرورت این پژوهش است. 
 روش پژوهش  . 4- 1

پژوهشگر در این    است.شده  انجام  ایکتابخانه  ابزار  با  و  محتوا  تحلیل  و  توصیف  روش   با  پژوهش  این
تفکر عرفانی روزبهان را شناسایی  ۀ  دهنده به شاکلعناصر شکل  ابتداکوشد  می  ، مجال اندک نوشتاری

نسبتی را که میان مهمترین رکن این  و تعریف کرده و مراحل سلوک را از منظر وی بیان کند. آنگاه  
های آن برقرار است، آشکار گرداند.  شاکله، یعنی »تجلی«، با »کشف و التباس« به عنوان زیرمجموعه

آوری شده از آثار روزبهان تعریف کند و در نهایت به  های جمعسپس اصطلاح التباس را بر مبنای داده
مراحل سلوک روزبهانی و معنای متفاوت آن در  جایگاه تجلی التباسی یا همان التباس در هر کدام از  

 هر مرحله بپردازد. 
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 پردازش تحلیلی موضوع  . 2
التباس، در تفکر شیخ روزبهان  ۀ  طور که پیشتر نیز اشاره شد، مفهوم تجلی و زیرمجموعهمان آن، 

پیوندی ناگسستنی با دو مفهوم »زیبایی و عشق« دارد و این تثلیث بنیادین، اساس تفکر عرفانی وی را  
گانه و سپس  تر شدن موضوع نخست به هر یک از این مفاهیم سهدهد. اکنون برای روشنشکل می

 پردازیم:ها میبه پیوند میان آن
 زیبایی )حُسن، جمال(  . 1- 2
 منشاء زیبایی  .2-1-1

توان »زیبایی«  که میاست  هبینی روزبهان مفهوم »زیبایی« چنان با مفهوم »ازلیت« گره خورد»در جهان
در نگرش روزبهان مفاهیم »بهشت، زیبایی و نور«    ،واقع   گرفت. در نظر  را تجلی و پدیداری »ازلیت« در

مترادف با    ،در نگرش روزبهان  «ازل» (  242- 240)بختیاری نسب،    اند.برای درک ازلیت به کار رفته
م است و تنها به خداوند اطلاق می اگر بخواهیم منشاء زیبایی،    ،( در نتیجه 79زاده،  گردد. )خالققِد 

منشاء زیبایی است. مهمترین مصداق زیبایی یعنی   ، باید گفت، خداوندوجو کنیمنور و بهشت را جست
م« نمایان می  خود را با مفهوم استعاری  ،»زیبایی ازلی« در دیدگاه روزبهان  کند. »عروس قِد 

 انواع زیبایی .2-1-2

به طور کلی    ،کند و معتقد است روزبهان زیبایی انسانی را از هر نوع زیبایی دیگر در عالم حادث جدا می
دو نوع تجلی متفاوت خداوند است. زیبایی انسانی که  ۀ شود که نتیجدو نوع زیبایی در جهان یافت می

تجلی فعل هستند و طراوت از فعل حق  ۀ  های خلقت که نتیجتجلی ذات است و دیگر زیباییۀ  نتیج
آن است که    ،دارند: »اما فرق میان نیکوئی آدمی و نیکوئی غیر آدمی از الوان و اشیاء در این جهان

)روزبهان،   دارد.«  فعل  طراوت  از  حسن  چیزها  دگر  و  دارد  ذاتی  تجلی  انوار  خاصیت  انسان  حُسن 
 ( 35عبهرالعاشقین،  

 عشق )محبت(  . 2- 2
جزء    ،( در تفکر او محبت 43)خیراندیش،    مفهوم »عشق« در کانون تفکر عرفانی روزبهان قرار دارد.
از عالم بال به عالم    ،شود و در اثر فیضانصفات پایدار و ازلی خداست که به صورت نور متجلی می

آن    ،داند خداوند میۀ  روزبهان تجلی عشق را ناشی از اراد  ، شود. بر اساس این دیدگاهپایین سرازیر می
صورتی آفرید که همان صورت انسان   ،هنگام که خواست صفت عشق را جداگانه ببیند. پس برای آن

های مختلف مُنضم کرد  است. خداوند معنای »حُسن« را در این جهان متجلی ساخت و آن را با پدیده
ن« یا زیبا نامید. آنگاه خداوند اراده کرد که در زیبایی و زیبایان تجلی کند و فعل آن س  کس   و آنها را »ح 

 عشق نامد.  ، که چیزی را زیبا یابد و آن را دوست گیرد
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 نسبت زیبایی و عشق  .2-2-1

را منشاء »عشق«   روزبهان، حُسن  گفت  باید  است،  برقرار  عشق  و  زیبایی  میان  نسبتی که  تبیین  در 
( بنا بر نظر روزبهان،  149« )روزبهان، عبهرالعاشقین، .داند: »و حُسن اصلی که معدن عشق استمی

بخشد. این زیبایی  نیکوان تجلی کرده و به آنان زیبایی می  ، بر رخسار دم«زیبایی ازلی یا همان »عروس قِ 
کند و عاشق،  قرار میکه انعکاس زیبایی معشوق ازل است، مرغ عشق را در قفس جان عاشقان بی

 جوید. آن آفتاب ازل و آن عروس قدم را می ،معشوق ۀ ناگزیر، در شمع چهر 
اساس  تا   بر  میآنچه  معلوم  شد،  گفته  عشقکنون  که  زیبارویان  شود  در  زیبایی مِتجلی  به  ورزی 

م است. زیبایی ازل به واسطزمینی، همان عشق ابزار تجلی، در رویِ نیکوان ظاهر  ۀ  ورزی به عروس قِد 
گردد و تثلیث زیبایی، تجلی و عشق برای نخستین  نخست میۀ  عشق انسانی در وهلۀ  شده و پدیدآورند

 گیرد:  بار شکل می

»و اینجا ]در عشق انسانی[ جان صورت و معنی متحرک آید به آثار نفحات عشق و جذب 
مجلس  ۀ  ارادت تا لشکر توفیق کل، گل انسان را درآید از ره تحقق تا مرد را شایست ۀ  سلسل

قِ  عروس  در  د  خاص  ابتلا  بازار  به  ازل  سماوات  رباط  از  صوفی  این  ناگهان  لبد  کند.  م 
 (74های شیراز برآید.« )روزبهان، عبهرالعاشقین، کوچه

 انسانی و عشق الهی نسبت عشق  . 2-2-2

شکل گرفتن آن سخن گفتیم، پایه و نردبان عشق ۀ روزبهان اما عشق انسانی را که پیش از این از نحو
فارغ از اینکه کدام یک از انواع آن    ،مفهوم عشق ستودنی و نیکو است  ،داند و معتقد استالهی می

شود؛ از این  زیرا این پدیده با ظهور خود در دل عاشق منشأ حرکت، تغییر و در نهایت تبدیل می  ،باشد
همان عشق، ابتدا برای او پلی برای    ،حتی اگر عاشق در حال تجربه کردن عشق طبیعی باشد  ،رو

 انی خواهد رساند: او را به عشق ربّ  ،گردد و در نهایت عشق روحانی رسیدن به عشق روحانی می

خود  مقام  در  باشد، عشق  روحانیات  اگر  و  اگر طبیعیات  آید،  پدید  که عشق  حال  هر  »به 
منهاج عشق   ،زیرا که عشق طبیعی منهاج عشق روحانی است و عشق روحانی  ،محمود است

ربانی است. اثقال عشق الهی جز بدین مرکب نتوان کشید و راوق صفاء صرف جمال قدم جز 
 ( 42در این اقداح افراح نتوان نوشید.« )روزبهان، عبهرالعاشقین، 

 تجلّی  . 3- 2
عشق در سطح انسانی و الهی  ۀ  ابزار تجلی پدیدآورندۀ  روشن گردید که مفهوم زیبایی به واسطکنون  تا 

تجلیّ به چه معناست و در تفکر عرفانی شیخ روزبهان چه جایگاهی  ۀ  آن است. حال باید دانست که واژ
 دارد.

لو، به معنای نمودار شدن، پدید آمدن و آشکار شدن است و در اصطلاح اهل  ۀ  »تجلی از ریش ج 
بینی  ( روزبهان در جهان192- 187عرفان آشکار شدن انوار غیب بر دل را تجلی گویند.« )رحیمیان،  
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صفاتی، تجلی ذاتی و تجلی  تجلی اسمائی/گوید: تجلی فعلی،  خویش از چهار نوع تجلی سخن می
 آثاری.

»تجلی افعال یا محاضره، تجلی حق است با افعال خویش از خاستگاه فیض مقدس بر دل  
یابد که فاعل حقیقی خداست و نیک و بد  سالک که در آن سالک با شهود افعال حق درمی

که جمله از حق است و چنین است که سالک به مقام توحید افعالی    ،نه از خلق  ،و سود و زیان
ی حق با صفات جمال یا جلال است. سالک با شهود ی صفات یا مکاشفه، تجلّ رسد. تجلّ می

با شهود صفات جلالصفات جمال احساس سرور و انس می به خضوع و خشوع   ،کند و 
یا همان مقام مشاهده، جلوهرسد. تجلّ می بر دل سالک است و  ی ذات  گر شدن ذات حق 

د که ذات خداوند، بما هو ذات، نه  باشد. باید این نکته را یادآور شباعث فنای ذاتی سالک می 
مقصود از تجلی   ،از این رو ؛نمایدارتباط با چیزی دارد، نه بر چیزی ظهور دارد و نه تجلی می 

با جمیع اسماء  ،ذات الوهیت و واحدیت است  اعتبار  به  نه تجلی مطلق ذات.    ،تجلی ذات 
های مرئی عالم گر شدن خداوند در اشیاء، افراد و صورتجلوه  ،تجلی آثاری یا تجلی صوری

 ( 192-187)رحیمیان، ربوبیت تعلق دارد.« ۀ و به مرتب است هماد

، این است که روزبهان از یک  شودمیآنچه در مبحث تجلی حائز اهمیت است و کمتر به آن توجه 
کند و از  عنوان ابزاری برای آفرینش یاد میفعلی را ازلی دانسته و از آن به  تجلی ذاتی و تجلی  ،منظر 

 م در حال رخ دادن است. ومداطور  به  ،برای او هر چهار نوع تجلی در جهان کشف و شهود  ،منظر دیگر 
 تجلیّ در پیوند با نظام آفرینش  . 2-3-1

است، بررسی کنیم، باید  اگر بخواهیم از منظر شیخ روزبهان نسبتی را که میان تجلی و آفرینش برقرار 
م حادث   ،تجلی فعلی ۀ در نتیج ،نور و زیبایی است ۀ بنابر اعتقاد او، ازلیت و قدم که به مثاب بگوییم، عال 

  ، حادث و ازلیمفهوم غیر تجلی فعل و هر  ۀ  نتیج  ،حادثۀ  دهد. از نظر روزبهان هر پدیدرا شکل می
تجلی فعلی هستند. کالبد انسان  ۀ  تجلی ذات است. تمامی مخلوقات به جز روح انسان، نتیجۀ  نتیج

قضیه به    ،اما در باب روح انسانی   ، تجلی فعل استۀ  شود، نتیجای حادث محسوب مینیز که پدیده
ای ازلی، به وجود  وان پدیدهعنذاتی، جان انسان یا روح ناطقه بهتجلی  ۀ  شکل دیگری است. در نتیج

نور حادث است    ، تنها به انسان تعلق دارد. کالبد انسان  ،تجلی ذاتی استۀ  آید. این نور ازلی که نتیجمی
شود. روزبهان ظهور  گر میتربیت معنوی جلوهۀ  نهانی وجود او همان نور ازلی است که در نتیجۀ  و لطیف

کند: »چون نور ذات به نور فعلی تجلی  زمان این دو نور در وجود انسان را به »نورٌ علی نور« تعبیر میهم
)نور/    ،کرد نور«  علی  »نور  عبهرالعاشقین،  35فرمود:  )روزبهان،  فوق 49(«  مطالب  بنابر  معلوم    ،( 
نظر روزبهان، زیبایی انسانی تفاوتی بنیادین با زیبایی محدثات دیگر در جهان ماده دارد.   گردد که ازمی

کنند، مجدداً  جمال در غیر انسان میۀ  آنان که عارفِ عاشق را دعوت به مشاهد  روزبهان در پاسخ به
حاصل تجلی ذاتی خداوند است و تنها این نوع از تجلی است که    ،کند که تنها زیبایی انسان تصریح می

و پس از آن ورود او به آشیان سیمرغِ »توحید و بقاء بالله«    جر به طلوع عشق الهی در قلب عاشقمن
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کون، نور ایمان در قلب خواهد تاباند و سالک را  ۀ زیبایی در آینۀ  گردد. این در حالی است که مشاهدمی
 ( 35و  34، ص 1366الله« خواهد رساند و نه بقا. )روزبهان، به سرمنزل »فناءفی

قبول شیخ  با استناد به همین چند عبارت و غور در محتوای آن، اندک اندک مسیر سلوکی که مورد  
انسانی  الهی    ←است)عشق  آشکار    ←عشق  تجلی(  و  عشق  )زیبایی،  آن  اصلی  ارکان  و  توحید( 

 به آن خواهیم پرداخت.  ،گردد که پس از این می
 تجلی در پیوند با عالَم کشف و شهود . 2-3-2

در پیوند با جهان کشف و شهود است. از این منظر، هر نوع پدیداری برای   تجلی اما به اعتبار دیگری،
آثار روزبهان، علاوه بر تجلی ذاتی، اسمائی و فعلی،    دردر واقع    شود.انسان حادث، تجلی محسوب می

  افتد: تجلی آثاری. این جهانی که هر لحظه اتفاق می  تجلیِ نوعی  سخن از تجلی دیگری هم هست.  
ظهور حضرت حق در عالم ناسوت و در جسمانیات را  ۀ  طور که پیشتر توضیح داده شد، مشاهدهمان

این نوع تجلی در زیبایی  ۀ  سپردهای تجلی آثاری تنها دل»تجلی آثاری« گویند. روزبهان از تمام مصداق
تجلی ذاتی  ۀ  روح انسان نتیج  ، ی بنابر نظر و   ،طور که گفته شد ( زیرا همان17،)جبارپور   ،زیبارویان است 

بنابراین تنها درک تجلی در صورت انسان، روزبهان    .تجلی افعالی هستندۀ  ات دیگر نتیجداست و موجو
از این نوع تجلی تحت عنوان »التباس« یاد    روزبهان معمولً کند.  را به ازلیت و زیبایی ازلی متصل می

مشاهدات روزبهان به    لی التباسی در نظام فکری شیخ است واما این تنها یک نوع از انواع تج  ،کندمی
شود. وی بارها در مکاشفات خویش از ادراک تجلی ذات، تجلی صفات  این نوع از تجلی محدود نمی

 گوید. و تجلی فعل سخن می
 کشف و التباس: دو شکل از تجلیّ  .2-1- 2-3

نوشته سراسر  در  در  خصوص  به  و  روزبهان  »التباس«    الاسرارکشفهای  و  »کشف«  اصطلاح  دو 
همه جا به    ،ای ثابت مایهو کار دارد، به صورت درون  عنوان دو نوع از انواع تجلی که سالک با آنها سربه

 خورد. چشم می
 کشف . 1-1-2-3-2

فرایندی از کشف است    ،عالم روحانی است. معرفت به خدا ۀ  نوعی ادراک فرامادی و عارفان  کشف،»
تا اینکه لاقل در تصور، ذات الهی    ،افتدیکی پس از دیگری برمی  ،های عالم مخلوق که در آن حجاب

خواهد از تجلی ذات سخن  ( روزبهان هنگامی که می98پیش روی قرار گیرد.« )قرامصطفی،  ،پردهبی
 کند: بگوید از اصطلاح »کشف« استفاده می

های  »حق متعال را به صورت جلال و جمال و عظمت و کبریاء به کمک اشارات و اعلام
کنی که  ، تا کی مرا تکلیف میخدایا، صاحبا و سرورادیدم. پس گفتم:  حی و التباسی می تلوی
او فرمود: موسی و    م و وجود محض را به من نشان ده.التباس ببینم؟ قِد  ۀ  یت را در حیطرؤ

ای از نور ذات ازلی خود را کشف ساخت  عیسی در این مقام هلاک شوند. ناگاه خداوند ذره
 (23السرار، کشف و نزدیک بود که روحم متلاشی شود.« )روزبهان،
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 التباس . 2-1-2-3-2
التباس« قرار دارد. اصطلاحی که روزبهان در مفهوم آن دخل و  »درمقابلِ اصطلاح کشف، اصطلاحِ  

بینی خویش، تحولی عظیم ایجاد  و با بازتعریف آن به عنوان مفهومی کلیدی در جهاناست  هتصرف کرد
این    کند.می شاید  »روزبهان  است.  چیزی  کردن  پنهان  و  شدن  پوشیده  معنای  به  صراحتاً  التباس 

»طاسین الزل و اللتباس فی فهم الفهم فی صحه الدعاوی بعکس المعانی«    اصطلاح را از فصل
سازد. روزبهان ای نو می( اما با بازتعریف آن عملًا واژه32حلاج به عاریه گرفته باشد.« )نصرآبادی،  

صحت دعاوی   اما التباس در فهمِ فهم دردهد که: »التباس در فهمِ فهم حلاج را چنین توضیح می
او.   امر  شد  پوشیده  او  بر  فهم.  فهم  در  است  ابلیس  دعوی  صورت  جانا!  معانی  عکس  صورت  به 

اش راست آمد لیکن باطنش به عکس آن بود. ظاهرش توحید است و باطنش خلاف توحید.«  دعوی
 ( 375)روزبهان، شرح شطحیات،  

محسوب   التباس  نوعی  آدم،  بر  نکردن  سجده  در  ابلیس  ادعای  التباس،  از  حلاج  تعریف  در 
برای خداوند  است  هرسد و گویی ابلیس نخواستشود. یعنی صورت کلام راست و توحیدی به نظر میمی

ابلیس در   ،زیرا در همان حین  ،اما باطن کلام، خلاف صورت و خلاف توحید است ،شریکی قائل شود 
ۀ  نوعی هندس  ،خداوند از اوست. بر این گونه از کلامۀ  خود در مقابل خواستۀ  حال دیدن خود و خواست

است مزوّ  حاکم  است  ،ر  نورانی  و  درخشان  کلام  صورت  و   ،یعنی  تاریک  آن،  در  پنهان  معانی  اما 
 است. هسیا

 است: با بررسی آثار شیخ، دو تعریف کلی و متفاوت از التباس یافت شده
»با    : پوشش و لباس است، لباسی از جنس طاعت یا نور و زیبایی و...ۀ  التباس در معنای ساد(.  1

( یا  100  حرقتی عظیم، و خلقی کریم خود را به زیور طاعت ملتبس کند.« )روزبهان، عبهرالعاشقین،
 ( 135»چون ملتبس به انوار حق شد، حقش به خاصیت ربوبیت بیاراست.« )همان،  

سالک نور    ،منزل   هربالتر است. در  ۀ  ای برای رسیدن به مرتبالتباس در معنای راه یا مرتبه(.  2
پسِ  از  را  پرده  الهی  یا  واسط  ، ایحجاب  البته خود  است، مشاهده میۀ  که  تجلی  آماددرک  و  ۀ  کند 

التباس برای مفهومی به کار  ۀ  واژ  ،گردد. در واقعواسطه میمشاهده و ملاقات با این نور به شکل بی
در عین  پوشاند و  رود که ظاهر و باطن آن یکسان نیست و ظاهر آن پوششی است که باطن را میمی

متأثر    ،روزبهان در این تعریف دوم ،رسدراهی است برای رسیدن به آن باطنِ پوشیده. به نظر می ،حال
با این تفاوت که روزبهان التباس و متفاوت بودن ظاهر و  ،  التباس باشدۀ  از حلاج و تعریف او از واژ

بنابر کلام وی: »تلبّس، تجلی است به چیزی که ضد    است.هباطن را در معنایی مثبت استفاده کرد
شرح   )روزبهان،  افعال.«  در  صفت  تنزیه  نعت  به  است  تجلی  ظهور  تلبس  حقیقت  باشد.  چیزی 

 ( 452شطحیات،  
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و  . 4- 2 »تجلیّ«  و  »عشق«  »زیبایی«،  تثلیث  مبنای  بر  روزبهان  شیخ  سلوک  منازل    ترسیم 
 تحلیل معانی متفاوت تجلی التباسی در هر منزل 

نسبت  تفکر عرفانی روزبهان شناسایی و تعریف شدند و نیز  ۀ  دهنده به شاکلعناصر شکل  ،ینجاتا به ا
های آن و عنوان زیرمجموعهنی »تجلی«، با »کشف و التباس« بهمیان مهمترین رکن این شاکله، یع

جایگاه تجلی التباسی یا همان التباس در  دو معنای کلی اصطلاح »التباس« روشن گشت. اکنون به  
 پردازیم. هر کدام از مراحل سلوک و معنای متفاوت آن در هر مرحله می

فکری روزبهان دارای سه منزلگاه اصلی )»عشق  ۀ  پیش از این گفتیم که سلوک مبتنی بر منظوم
  ی راهها  میترس  درحال  هک  شیخی  عنوان  به  روزبهان  شق الهی«، »معرفت و توحید«( است.انسانی«، »ع

شود: »و منزل ما اولش سه منزل اصلی متصور می شیخو قتیطر  یبرا است،هناطق حور  یبرا  آسمان
)منزل توحید و معرفت و    )در عشق الهی( و سوم هستی  عشق است )عشق انسانی( و دوم نیستی

( در هر کدام از این منازل، تثلیث  136بقاءبالله( و بالی هستی هیچ نیست.« )روزبهان، رساله القدس،  
»عشق، زیبایی و تجلی« نقش محوری داشته و چون ریسمانی استوار سبب انسجام نظام فکری شیخ  

و البته   عبهرالعاشقین تر متن  های پنهانگردند. علاوه بر عبارتی که به آن استناد شد، با غور در لیهمی
و در باب چند و چون  است  هالگوی فوق برای سلوک روزبهانی قابل ردیابی و مشاهد  شرح شطحیات

ای دیگر تأکید دارد و مجال  ا از آنجا که موضوع این مقاله بر نکتهام  ،توان سخن گفت آن فراوان می
ترین شکل ممکن توضیح  به کوتاه  ،در ادامه هر کدام از این مراحل  ،نوشتاری نیز بسیار اندک است 

 پردازیم. شود و سپس به مبحث اصلی مقاله یعنی التباس و پیوند آن با هر مرحله میداده می
 

 تجلی التباسی از نوع اول ۀ منزلگاه نخستین: عشق انسانی و تجرب  .2-4-1

م است و ازاز یک سو، منشأ هر زیبایی حادث در جهان، زیبایی ازل یا     ، ، حُسن ی دیگرسو   عروس قِد 
  زیبایی معشوقِ ۀ  معدن عشق و سبب اصلی پدید آمدن عشق است. سالک در منزل نخستین با مشاهد

چین، جمال   گردد و در پرتو زیبایی آن بتِ تجلی ذاتی پروردگار است، گرفتار عشق میۀ زمینی که نتیج
جوید. در این جایگاه، زیباییِ حادثِ معشوق همچون حجابی است که زیبایی قدم را  آفتاب ازل را می

کرد پنهان  خویش  مفهوم  است  هدر  این  روزبهان  آن.  به  رسیدن  برای  است  راهی  حال  عین  در  و 
»التباس  را  می  پارادوکسیکال  اول(«  نوع  دیگر )از  بیان  به  قِ   ،نامد.  عروس  پردتجلی  در  جمال  ۀ  دم 

اینجا نوعی تجلی  شود که در معشوق که بهره از تجلی ذات دارد، تجلی التباسی از نوع اول نامیده می
 آثاری است. 

  ی آور تاب  یانسان  عشق  امتحانۀ  بوت در عاشق تجلی التباسی در منزل نخستین ضرورت دارد.ۀ  تجرب
آن ترک  ۀ آن آفتاب را از پس سحاب چهر  ، آموزد که نخستمی کند ورا تمرین می لاز  جمال مقابل در

آن اندک اندک حجاب  صفت خود را به دل آفتاب زند و بیذره    ،غارتگر به مشاهده نشیند تا پس از 
 التباس ذات ازل را ملاقات کند. 
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 تجلیّ التباسی در معشوق زمینی 
 
 
 

  زیباییِ حادث 

 
 
 

 عشق انسانی 
 هندسۀ منزلگاه نخستین: عشق انسانی -1

 
 تجلی التباسی از نوع دوم ۀ  منزلگاه دوم: عشق الهی و تجرب .2-4-2

شیرینی عشق انسانی را    ،منزل نخستین(  از  آید )یعنی امتحان به درمیآن هنگام که سالک از زندان  
ها و الطاف آن و نازکیاست هزیرا که ذوق آثار جمال حق را مشاهده نمود  ، یابددر ضمیر خویش بازنمی

آنگاه عاشقِ حق،   است. هجمال ازلی، وی را از عشق به وسایط )معشوق زمینی( رهانده و خلاص کرد
)ص( پیش    عبودیت طلب کرده و آداب شرع را بر روش متابعت از سید عاشقانۀ  خداوند را به وسیل

)روزبهان،    .عشق الهی آغاز شده و از بدایت تا نهایت آن دوازده مقام است  ،گیرد. از این گام به بعد می
ها و  تست در مقام عبودیت به انواع ریاضسالک نخ  ، ( در بدایت این منزل100و    99عبهرالعاشقین،  

شود که طی کردن مقامات  نفس را تربیت کرده و سپس وارد دومین مرحله یعنی ولیت می  ها،تمجاهد 
توکل، رضا، تسلیم، فقر و... است. پس از عبور از مقام اول و دوم در عشق الهی یعنی عبودیت    از جمله،

سالکِ عاشق از عشق جزئی و ملزومات    ،کند. در این مقام و ولیت، سالک مقام مراقبه را تجربه می
م کُل میبُ آن مانند التباس از نوع اول دل می شود  کند. دل او مترصد کشف میرد و روی به سوی عال 

 نماید. زحمت التباس روی میو در این ترصد، شاهد ازلی بی
در مقام    ،در نتیجه  ؛های فراوان داردمقام خوف است و برای سالک صدمات و سختی پس از این،

ند. این  کالتباس طلب میۀ  بار دیگر جانان را از آیین  ،روح به سبب کسب آرامش  ،یعنی مقام رجا  ،بعد
شود و سالک تنها با  بوی انس استشمام می  ،سبب است که از مقام رجا   رجوع به مقام التباس به این

 شود.مستحسنات است که مستأنس می
مرحل با  منزلگاه  این  در  التباس  معنای  و  ۀ  اما  غیب  سالک، جهان  گاه  است.  متفاوت  نخستین 

از تجلیِ    بیند. این گونهصورتی انسانی می  دم را درملکوت را در فضایی ملموس و عینی و عروس قِ 
»تصویری استعاری« است که برای سالک در جهان خیال    اسماء، صفات و افعال، »صورتی تمثیلی« یا

این صورت،ظاهر می از  پنهان شده  شود و سالک موظف است  به معنای  بنابراین  راه  ببرد.  آن    ، در 
داده تجلی رخ  برای فهم صحیح  نکت   ،سالک  »تأویل« کند.  را  آن  این ساختار  ۀ  باید  در  توجه  جالب 

  رت تجلی صو  ، حال آنکهگر باشدپارادوکسیکال آن است که تجلی ظاهراً خود باید آشکار کننده و روشن 
پنهان میحجابی می در دل خود  را  اصلی  که معنای  تأویل شود  را    ،کند.  قفل  این  که  است  کلیدی 

 دارد. گشاید و از معشوقِ معنی، پرده برمیمی
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در این مقام نیز چون جان از سنگینی واردات غیبی هراس دارد و    ؛پس از این، مقام وجد است
میمی التباس  شاهدان  دامن  در  گاه  میگریزد،  تصریح  شیخ  که  است  جهت  این  از  در    ،کند آویزد. 

التباسی )از نوع دوم( برای سالک  ۀ  منزلگاه دوم یعنی عشق الهی نیز مشاهد جمال الهی در تجلی 
برای بقای او در این مسیر ضروری است: »اما در وسط احوال که طریق  ،ایگونهپیش خواهد آمد و به

از خوف آنکه اسرار و ارواح در وله بهشت افتند، ایشان را جمال    ،ارواح در منازل جلال و جمال است 
 ( 92و  91در افعال بازنمایند تا در عین ربانی در رفاهیت عشق بیاسایند.« )روزبهان، عبهرالعاشقین، 

گری اسماء، صفات  در نظر شیخ، تجلی التباسی از نوع دوم در واقع آشکار کردن انوار قدم به واسطه
)روزبهان، کشف است.  افعال  و مقدمات مشاهد41السرار،  و  لوازم  از  التباسی  تجلی  در حقیقت  ۀ ( 

 است. هصرف در مقام توحید است و این هر دو مکمل یکدیگرند و در باب انبیا نیز هر دو تجلی صادق بود
گردد:  یقین، تجلی ذاتی پروردگار برای سالک ممکن میۀ یعنی مرحل  ،هفتم عشق الهیۀ  در مرحل

صفات    ،دلۀ  شود. دید»اما یقین خواص پرتو نور کبریاست که از ذات حق بر جان عاشق متجلی می
آیات    ،یقینۀ  کند که در مرحل( روزبهان تأکید می121رؤیت ذات بیابد.« )روزبهان، عبهرالعاشقین،  بی

گردند و التباس از نوعی که در منزل نخستین وجود  عشق انسانی به طور کامل مضمحل و نابود می
از این مرحله به بعد راهی ندارد: »و شواهد    ،معشوق زمینی(ۀ  نور ازل از حجاب چهر ۀ  داشت )مشاهد

های  ادلّت  ،ند رکب عقول است. چون یقین از وجود نور حق گیر در بدایت اهل یقین را در راه حق، م  
( در منزل هشتم یعنی منزل  123شواهد انسانی بعد از آن به هیچ نگیرند.« )روزبهان، عبهرالعاشقین،  

پری است که به کمک آن  ۀ شود و همان علوم برای او به مثابی برای سالک حاصل میقرب، علم لدنّ 
گردد: »عقل  انقطاع میدرپی و بیپیپس از عبور از قرب، مکاشفات سالک  رد.  پ  قرب می  در هوای قربِ 

( در نهایت،  12و روح را کشف ذات است.« )همان،    را کشف آیات است؛ دل را کشف صفات است
آید. پس  جان به صبغ صبغه الله درمیۀ  کند و جامکشف ذات، جان عاشق را از جان عاشق مجرد می

 است. هاز مکاشفه منزل مشاهد
التباسش خوانند    ،افتد. اگر در صحو باشد حال صحو و سکر اتفاق میمشاهده در عشق الهی در دو  

در عشق الهی،    ،صرف و کشف خوانند. به بیان دیگرۀ  مشاهد  ،و اگر در سکر باشد  )التباس از نوع دوم(
دهد که یکی در حالت صحو است و دیگری در حالت سکر. تجلی التباسی در  دو قسم از تجلی رخ می

صرف یا کشف در حالت سکر. اگر عاشق پس از گذر از مقام مکاشفه ۀ  دهد و مشاهدحالت صحو رخ می
صرف در عشق برای او رخ خواهد داد و اگر پس از مکاشفه در حال  ۀ وارد مستی و سُکر گردد، مشاهد

التباس خواهد بود )تجلی التباسی از نوع دوم(. این  ۀ  ینیاو در آۀ  صحو و هشیاری مستقر گردد، مشاهد
ۀ  زیرا مشاهد  وند نسبت به سالک است،در حقیقت به سبب لطف و محبت خدا  ،التباسی ۀ  اهدنوع از مش

جان عاشق را سوزانده و او را در مقام فنا در معرض هلاک قرار خواهد داد. در چنین حالی است    ،صرف
جمال حق برای او در  ۀ  که خداوند به سبب شفقت خویش عاشق را به حال صحو بازگردانده و مشاهد

 افتد. مرآت التباس اتفاق می
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 مقام صحو   ← تجلی التباسی                                                                         
 

 انواع تجلی در منزل عشق الهی 
 

 مقام سُکر  ← ۀ صرف(کشف )مشاهد
و به نعت   گیردمیو کشف خو  صرف  ۀ  شود که روح با مشاهددر پایان این مقام، وضعیتی حاصل می

  الک صاحی سکران و سکران صاحی است گیرد. در چنین شرایطی سمشاهده در مقام صحو قرار می
گا آ آن  به  نسبت  و  دارد  اشراف  بر مستی خویش  که  کنترل خویش  است  ه)مستی  تحت  را  و مستی 

نماید. پس از این، سومین منزلگاه ( پس از مقام مشاهده، عشق یا محبت صرف رخ میاست.هدرآورد
 نماید. سلوک و آخرین آن روی می

تأویل؛ ساز و کاری برای عبور از صورت تجلی التباسی )از نوع دوم( و رسیدن به معنا در منزلگاه   .2-1- 2-4
 دوم

پیشتر معلوم شد که در منزلگاه عشق الهی، گاه سالک، جهان غیب و ملکوت را در فضایی ملموس و  
  از تجلی »صورتی تمثیلی« یا   بیند. این گونهدم را درصورتی انسانی در جهان خیال میعینی و عروس قِ 

از این صورت راه به    ،شود و سالک موظف است»تصویری استعاری« است که برای سالک ظاهر می
 داده باید آن را »تأویل« کند. ، سالک برای فهم صحیح تجلی رخمعنای پنهان شده در آن ببرد. بنابراین

  تجلّی التباسی از نوع دوم  
 
 
 

  عشقِ الهی

 
 
 

م   عروس قِد 
 هندسۀ منزلگاه دوم: عشق الهی -2

تجلی التباسی  ۀ  است که در آنها روزبهان در حال تجرب  عرفانی  ی« سرشار از تجاربالاسرارکشفکتاب » 
بر این    روزبهان با اشراف،  آنکه  تراز نوع دوم است و برای فهم آنان باید از کلید تأویل بهره برد. جالب

کند و فهم خود را از آنچه  ضرورت، بسیاری از مشاهدات خویش را که صورت التباسی دارند، تأویل می
به عنوان نمونهمی  است، هدید ند که در  ک می  نقلالسرار روزبهان چنین  در بخشی از کشف  ،نویسد. 

که هیبتی عظیم داشته و جبروتِ عظمت بدو  است  هرنگی را مشاهده کرد  زرد  یکی از مکاشفاتش، شیر 
رفته و تمام انبیا و رسولن و اولیا را دریده بود و هنوز  کوه قاف راه میۀ  پوشیده شده بود. آن شیر بر قل

به خاطرم  » فرماید  چکید. شیخ میدر دهانش از گوشت آنان چیزی باقی مانده بود و خون از دهانش می
خورد. ناگهان خویش را در  مرا نیز می ، گونه که آنان را خوردبودم همان آنجا خطور کرد که اگر من هم

دهد  سپس شیخ تمثیل شیر را تأویل کرده و چنین توضیح می  .«دهانش دیدم که مشغول خوردن است

 تأویل 
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اش بر موحدان و یکتاپرستان و  توحید و سلطنت و چیرگیۀ  ای است به قهر و غلبکه این صورت اشاره
و معنی این واقعه این است که عارف  است  هدم به صورت شیر تجلی کرداز اوصاف کبریای قِ   ،خداوند

 ( 29و 28السرار، طعمه و خوراک قهر است. )روزبهان، کشف ، در مقام فنا
بندهای   تأویل  نمونه  الاسرارکشفکتاب    158و    94و    93همچنین  نوع  از همین  دیگری  های 

 هستند. 
 آیات قرآن و احادیث نبوی در صورتِ تجلی التباسی از نوع دوم ۀ  معنای تأویل شدۀ مشاهد .2-2- 2-4

آیات یا اصطلاحات مبهم قرآنی یا احادیث نبوی  ۀ  روزبهان گاه در مشاهدات خویش معنای تأویل شد
بیند. آیات قرآن در صورت تجلی التباسی از نوع دوم می  ،را به زبانی تصویری و استعاری یا به بیان دیگر

توان به  می  ،ای دارند که با عبور از کلمات آن آیه و حدیث و با ابزار تأویل و احادیث نبوی معانی نهفته
تأویل،  ۀ  ظاهر به وسیلۀ  پس از برداشته شدن پرد  ،رودواضح است که انتظار میمعانی دست یافت. پُر آن  

گویند منظور  به  در  ۀ  مخاطب  ببرد.  پی  شد  الاسرارکشفکلام  گفته  آنچه  خلاف  روندی  اتفاق    ،اما 
التباس است و در نگرش روزبهان، برای کلام مورد نظر، خود از جنس  ۀ  افتد: معنای تأویل شدمی

 د. نضرورت دار  های مضاعففهم معنای نهفته در تجلی التباسی، تأویل
قابل  د که ذهن روزبهان در فرآیندی غیر کشزمانی شگفتی خود را بیشتر به رخ می  ،این اتفاق غریب

گذرد و معنای نهفته در آیه  ها میتوبرتوی تأویلۀ  با دیدن تجلی التباسی آیه، از پرد  ،توصیف و توضیح 
التباس به معنای دقیق کلمه تعریف  ۀ  یابد. در این بخش از مشاهدات روزبهان است که واژرا درمی

 گذارد. شود و معنای پارادوکسیکال خویش را به نمایش میمی
التباسی در آیات و احادیث را بررسی کنیم، سطور زیر  اگر بخواهیم نمونه تأویل  هایی از این نوع 

  ، شبی بین نماز مغرب و عشا   :کندمی  نقل آنگاه که شیخ    ،دن شاید از گویاترین گواهان این مسئله باش
دست مقدسش را آشکار    خداوند ،نوری درخشان را مشاهده کردم که ندانستم آن نور از کجاست. آنگاه

از جلال و عظمت دست او بوده و از او جز دست را    ،روشن شد که آنچه از نور را دیدم  ساخت و بر من
شدم مشاهده  آن  عاشق  دست  ،ندیدم.  آن  دل  ،زیرا  و  میارواح  تغییر  را  خردها  و  چیزی  ها  و  دهد 

ذرهلذت مانند  سرتاسر  را  کون  عالم  و  ندیدم.  مکاشفه  آن  از  سپس  مندتر  دیدم.  انگشتانش  بین  ای 
و ما قدروا الله  »فرماید این آیه از قرآن در ذهنم متجلی شد که:  بلافاصله پس از این مکاشفه، شیخ می

«  حانه و تعالی عما یشرکونحق قدره و الرض جمیعا قبضته یوم القیامه و السموات مطویات بیمینه سب
در  یعنی،    ؛(67)زمر/ یکسره  زمین  قیامت  روز  نشناختند.  بود  که سزاوار شناختنش  آنگونه  را  خدای 

و از آنچه که با او شریکش  است  همنز  است.همشت اوست و آسمانها به دست قدرت او درنوردیده شد
است.   ،سازند می کشف  برتر  در  30و29السرار،  )روزبهان،  التباسی  صورت  و  تمثیل  این  که  گویی   )

یعنی ادراک قدرت الهی و اوصاف جلالی    ،فوق است و حقیقت پنهان در آن آیهۀ  شیخ، تأویل آیۀ  مکاشف
 است. هحق تعالی، خود را با صورتی از تجلی التباسی به شیخ نمایاند
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نکته ضروری می این  یادآوری  بخش  این  از  در  و صفتی  جایگاه کلام خداوند  در  قرآن  نماید که 
آن حقیقت  ۀ  بار او، حقیقتی نورانی و عظیم است که حتی اولیاء الهی تاب تجلی یکۀ  صفات متجلی شد

را ادراک می آیه  پنهان در  که روزبهان حقیقت  ندارند. هنگامی  را  این  بدون هیچ گونه حجابی  کند، 
که شیخ  است  هزیرا آن حقیقت به قدری مهیب و باشکو  ،افتد ادراک او در حجابی از التباس اتفاق می

ندارد و باید نخست در حجابی از تجلی التباسی پوشانده و   را بی نقاب التباس   آنۀ  گویی تاب مشاهد
( دو گونه از حجاب قائل  )حدیث  توان برای قرآن و نیز کلام پیامبرمی  ،دیگر  سپس نمایان شود. به بیان

را   و کلمات  هنگامی که سالک حجاب الفاظاما  حجاب الفاظ و کلمات است.    ،حجاب نخستین  شد؛
دهد، که از  شوند، تجلی التباسی از نوع دوّم رخ میزند و حقیقت پنهان در الفاظ متجلی میکنار می

زیرا اگر کشف محض اتفاق بیفتد و نور  است،  جنس کشف محض نبوده و هنوز با نوعی حجاب همراه
 . نخواهد آوردآن را تاب عظمت و جلال  ،هیچ حجابی خود را نشان دهد، وجود سالککلام بی

 حقیقت و نورِ کلام الهی  ←جاب »تجلیّ التباسی« ح←حجاب »الفاظ و حروف«  

التباسی    تجلیّ های دیگری از این  نمونه 156و    155و    148و    113 و  89  و  82  و  81 چنین بندهایهم
 هستند. 

 نسبت تجلی التباسی از نوع دوم با عالم خیال .2-3- 2-4

ای که در باب تجلی التباسی از نوع دوم در منزل عشق الهی باید درنظر گرفته شود، نسبت  آخرین نکته
آن با عالم خیال است. پیش از این اشاره شد که در منزلگاه عشق الهی، سالک، جهان غیب و ملکوت  

»تصویری استعاری« به نظاره    »صورتی تمثیلی« یارا در فضایی ملموس و عینی و زیبایی ازلی را در  
  ، افتد. در این بخش از پژوهش برای او در جهان خیال اتفاق می  ، معنویۀ  نشیند و البته این تجربمی

شود و نسبت تجلی التباسی  خیال در ذهن انسان پرداخته میۀ  به چیستی عالم خیال و تفاوت آن با قو
 گردد.از نوع دوم با عالم خیال روشن می

و از  است  هانسانی پس از هبوط خویش، در »دل« فرود آمدۀ  بنابر اعتقاد شیخ شطاح، روح ناطق
تغیر زیادت آمد،    ،آن ودیعت به روح داد  ،تابد: »چون عقلکند و میمنزلگاه خویش در دل تجلی می

روح در معدن دل چون بنشست، آفتاب تجلی از کوهستان روح سربرکرد.« )روزبهان، عبهرالعاشقین،  
م ( این به آ48 تنها از طریق دل ممکن است. حال چه نسبتی    ،ن معناست که ارتباط انسان با ازلیت و قِد 

میان دل و عالم خیال وجود دارد؟ از دید روزبهان، تجلی التباسی از نوع دوم در منزلگاه عشق الهی 
افتد و عالم خیال نیز بخشی از عالم دل است و در واقع پایگاه عالم خیال در  در عالم خیال اتفاق می

که مترجم اشکال  است  هفعل حق در دلهاست و این خیال پسندیدۀ  دل است: »خیال مقربان را آیین
تجلی صفات به نعت التباس وقوع یابد و در  باشد. بسا که در خیال،  غیب به صورت مستحسنات می

کشف )روزبهان،  شود.«  ظاهر  و  مبدل  حسن  لباس  به  در  12السرار،  آن  روزبهان    عبهرالعاشقین ( 
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تجلی التباسی  ۀ  کند و معتقد است مشاهدبار به کارکرد خیال در رابطه با مفهوم التباس اشاره می  چندین
صرف  ۀ  افتد و در واقع اگر با مشاهددر منزلگاه عشق الهی است که اتفاق می  ،از نوع دوم در عالم خیال

خواندن سطر کج از لوح خیال است و لفی است  ۀ مقایسه شود به مثاب ،دهد که در عالم توحید رخ می
 کند: گذر از این مرحله و ورود به میدان توحید محض میۀ  زند برای عاشق و البته او را آمادکه عشق می

»این همه مخایل توحید است، اگرچه در محل التباس تو دیدگان را تحقیق است. از عجز 
گویند. در جویند. از آن مستی رمزها چنین می پویند. قدم قیومی ازل می معرفت به سر می 

جانا آشنای کس نشد. جمله لف عشق است    ،خوانند. حریف دیر آمدهلوح خیال سطر کج می 
 (141کاف کفر.« )روزبهان، شرح شطحیات، ۀ  نسخ

کند که  کارکردی معرفتی دارد و به عاشق کمک می  ، عالم خیال که جزوی از دل است  ،»در نتیجه
دم بنشیند. از حجاب تجلی التباسی به نور ازلیت  در پس تجلی التباسی از نوع دوم، به تماشای عروس قِ 

 ( 255« )برتلس،  ، کارکرد عالم خیال است.دم دست یافتنو قِ 
کران دل محسوب  اکنون باید دید آنچه تحت عنوان عالم خیال از آن یاد شده و بخشی از جهان بی

تجربمی برای  است  منزلگاهی  و  محیۀ  شود  »شیخ  چیست؟  دوم،  نوع  از  التباسی  الدین  تجلی 
انسانی، خیال به قلمرو نفس اطلاق  ۀ نخست در مرتب داند:خیال را به سه مرتبه منقسم می ،عربیابن
نفس یا خیال اشاره به   است.های از وجود و ادراک که بین روح و بدن قرار گرفت یعنی به مرتبه ،شود می

  با هم  حد فاصلی دارد که نه نورانی است و نه ظلمانی؛ نه زنده و نه مرده. از طریق خیال، عالی و دانی
آمیزند. خیال نه عالی است و نه دانی؛ تنها معرفش واسطه بودن آن است و هر صفت الهی را در  می

 حدی خاص و به نحوی آمیخته داراست. 
مستقل  برد که نیمهخیال را برای دللت بر قلمرویی از عالم کبیر به کار میۀ  واژ  ، دومۀ  شیخ در مرتب

شود: عالم غیب ارواح و عالم شهادت اجساد  است. در دل جهان خارج دو عالم اصلی مخلوق یافت می
منطبق ترتیب  به  ارواح که  عالم  صغیر.  عالم  در  بدن  و  روح  بر  ملائکهاند  جایگاه  که،  طبق    است 

که اجزای  است  هگاندر حالی که عالم اجساد جایگاه موالید سه  است،هنمادپردازی سنتی از نور خلق شد
عوالم متعدد دیگری قرار دارند که صفات روح    ،بین این دو عالم  است.هظاهرشان از خاک ساخته شد

شوند. تضاد ذاتی عالم خیال  می  عنوان عالم خیال شناختهاند و در مجموع بهو بدن را با هم جمع کرده
شود که این عالم، اعیان روحانی را با اعیان جسمانی مرتبط سازد. عالم خیال این امر را با  باعث می

غیر اعطا حقایق  به  جسمانی  امور  صفات  میی  میسر  دیگرجسمانی  عبارت  به  امور  خیال  ،سازد.   ،
کنند و به صورت »هم  هرچند که آنها صفات جسمانیت را اکتساب نمی  ،بخشدمادی را تجسد میغیر

حقایق غیبی را با اوصافی توصیف    سازد کهمانند. خیال این امر را ممکن میاین/ هم آن« باقی می
 ( 116- 113و  42- 40اند.« )چیتیک، کنیم که متعلق به عالم شهادت
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می فوق  توضیحات  تجرببنابر  و  گفته  سخن  آن  از  روزبهان  که  خیالی  عالم  گفت  تجلی  ۀ  توان 
التباسی از نوع دوم در آن به وقوع پیوسته، مطابقت دارد با آنچه تحت عنوان دومین مرتبه از مراتب  

 است.هعربی از آن یاد شد خیال در تفکر ابن
شود. عالم  ترین حقایق بینابینی یعنی بر کل عالم، اطلاق میخیال بر بزرگۀ »در سومین معنا، واژ

از یک منظر عین وجود است از منظری    است.هدر نیمه راه بین وجود مطلق و عدم مطلق قرار گرفت
 ( 116-113و 42- 40دیگر عین عدم.« )چیتیک، 

تجلی   در  را  تعالی  عالم خیال، حق  از طریق  است  قادر  انسان  گفت  باید  فوق  مطالب  اساس  بر 
ای که نباید از آن غافل شد این است که این نوع از تجلی  التباسی و به کمک تمثّلات شهود کند. نکته

افتد و در سومین مرحله  الدین( اتفاق میالتباسی در »عالم خیال« )دومین مرحله از تعریف شیخ محی
التباسی از نوع سوم خواهیم   یعنی منزلگاه توحید جایگاهی ندارد. در ادامه به منزلگاه سوم و تجلی 

 پرداخت. 
 تجلی التباسی از نوع سوم ۀ : معرفت و توحید و تجرب سوم  گاه منزل . 2-4-3

عشق در این منزل، نیست  ۀ  رسد و گویی نهایت درجخود میۀ  درمنزلگاه سوم، عشق به نهایت درج 
الله که عین قدم است، خشک است.  و معدوم شدنِ عشق است: »بحر عشق و بحر شوق در عین

راکب عشق بر مرکوب شوق تا دریای توحید بیش نرود. اگر رود نه شوق ماند و نه عشق.« )روزبهان،  
و اگر او در    ۀ کفر است چرا که در عشق دویی هست( عشق در مقام توحید به مثاب138عبهرالعاشقین،  

 توحید یکتاست، پس عاشق کیست و معشوق کدام است و عشق بر چه کسی است؟ 
افتد، »تجلیّ عظمت یا تجلیّ  ای را که در منزلگاه سوم برای سالک اتفاق میروزبهان معمولً تجلی

باشد:  عشق میۀ  صرف )کشف( است و از شدت هیبت نابودکنندۀ  خواند که از نوع مشاهدقدس« می
 ،اگر بنماید، لیکن چون از جمال تجلی عظمت کند نه عشق باشد و نه عاشق  ،»او همه جمال است

 ( 138زیرا که محل فناء عشق است.« )همان، 
آید و  آن هنگام که به رسم توحید می ،ای دیگر است: معرفتطی طریق به گونه ،در منزلگاه سوم

عشق را طلب کند،    ، رهرورد. اگر در این مرتبه از توحیدنه به رسم محبت، از عشق، حلاوت خواهد بُ 
اند و سنخیتی با منزل  زیرا مقام عشق و مشاهداتِ مقامِ عشق از جنس التباس بوده  ، کافر خواهد شد

صرف، فنای عاشق، برخاستن دویی و در نهایت حصول معرفت  ۀ  سوم ندارند. در وادی توحید جز مشاهد
بود.   نخواهد  روزبهان،  )عبداللطیفچیزی  که    (310- 308بن  است  اهمیت  حائز  نکته  این  به  توجه 

کاربرد    ،یعنی عشق انسانی و عشق الهی   ،و دوم   از نوع اول و دوم در منزلگاه نخستتجلی التباسی  
  ، شود: »و آنچه گفته شد یعنی مقام توحید محض و تنزیه، شرک محسوب می  ،دارد و در منزل سوم

جان آدم از گِل آدم کجاست؟ و منزل    ،ای دوست )در منزل نخست و دوم(، جز خدعت نبود. واگرنه 
ام  چون رسیدی به عالم انصاف، مق ۀ خیال در عشق به کلی مزور است، قدم در حدث چه جاست؟ آیین

 ( 101چون بدانستم هزار شکر است.« )روزبهان، عبهرالعاشقین،    التباس در عین توحید شرکت است،
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 تجلّی التباسی از نوع سوم در منزل معرفت و توحید .3-1- 2-4

  ، پیش از این گفتیم که توجه سالک به تجلی التباسی )با تعریفی که التباس در منزل اول و دوم دارد(
اما تجلی التباسی در منزل    شود.یعنی مقام توحید محض و تنزیه، شرک محسوب می  ،در منزل سوم

لیکن با تعریفی جدید. در این تعریف سوم یا تجلی التباسی از نوع سوم، روح در    ،دهد سوم هم رخ می
م« واقف است و آن نور ازلی را    ،تجلی التباسی به باطن آنۀ حالت صحو در حین مشاهد یعنی »سرّ قِد 

کند. در این منزل سوم  بیند یا ادراک میاشکال التباسی میۀ  زمان در هنگام مشاهدهم به شکل هم
جان به انوار   ،. در حالت محوگیرد که عالم معارف و توحید است، روح در دو حالت صحو و محو قرار می

آورد و تجلی التباسی از نوع سوم رخ  او را به عین صحو بازمی  ،قدم محترق شده و آنگاه شفقت حق
م در سِرّ حدثان، روح را بازنمایند تا در مقام صحو، خلاصمی مقام محو که عین فناست  ۀ  دهد: »سِرّ قِد 

یند. اگر نه چنین بودی بعد از  به چشم سر ببیند و به نغمات صلصل عشقِ قدم، نوزادگان عدم بیاسا
نفرمودی.ل صوره  احسن  فی  ربی  رایت  ثناء،  )احصی  عبهرالعاشقین،  «  »خداوند  92روزبهان،  یا   )

عزت و مجد و کبریا نشانم داد و حتی عین قدم را به وصف التباس و اولویت به من  ۀ  جمالش را در جام
اما از آن به   ،ا »حق تعالی برایم بر شمایل قدم ظاهر گشت( ی106السرار،  نمود.« )روزبهان، کشف

 ( 100السرار، وصف جمال خاصی که التباس صفت از عین ذات است تجلی کرد.« )روزبهان، کشف
التباسی رخ داده، مشاهددر روایات فوق مشاهده می به  ۀ  شود که تجلی  یا عین ذات  عین قدم 

 نماید. وصف التباس است و روزبهان در حین ادراک تجلی التباسی، عین قدم را نیز مشاهده می
 نوع سوم تجلّی التباسی 

 تجلیّ جمال در عظمت و قدس معرفت و توحید                         
 هندسۀ منزلگاه سوم: معرفت و توحید -3

خود در منزلگاه سوم به ۀ  شود آخرین تصویری است که روزبهان دربار بندی که در ادامه آورده می
 دهد: دست می

در سطوات یورش عظمتش غیر او   ظاهر گشت ویت و قدس و تنزیه  »خداوند به وصف اولوه
از عرش تا فرش مضمحل و نابود شد و او را به عیان مشاهده نمودم، شهودی در عین عظمت 
که در ظهور جمال بقا ظاهر گردید: )و کان شهود عین العظمه ظهر فی شهود جمال البقاء(  

غریب  و این چیز شگفتی بود که تجلی جمال را از صفت عظمت ظاهر ساخت )و ذلک شیء  
 ( 106السرار، حیث ظهر تجلی الجمال من نعت العظمه(« )روزبهان، کشف

ۀ اتفاقی عجیب برای روزبهانِ شیفت  ،ای بسیار مهم از بند فوق قابل استخراج است و آن اینکهنکته
روزبهان ظاهر  زیبایی رخ می برای  به صفت جمال  و قدسِ خویش  تجلی عظمت  در  دهد: خداوند 

م   عروس   قِد 
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جلالی دارد نه جمالی.  ۀ ذات خداوند است و جنبۀ  گردد. این درحالی است که تجلی عظمت از ناحیمی
که حتی خداوند به این  است  هبینی روزبهان و تمام وجود او ریشه دواندگویی زیبایی آنچنان در جهان

به صفت جمال  تفاوت نگرش روزبهان با دیگر اولیاء خویش احترام گذاشته و در عین تجلی عظمت  
 گردد. ظاهر می

 تجلی التباسی در معشوق زمینی )نوع اول( 

 زیباییِ حادث  عشق انسانی  
 هندسۀ منزلگاه نخستین: عشق انسانی 

 
 

 نوع دوم تجلّی التباسی 

م   عشق الهی  عروس قِد 
 هندسۀ منزلگاه دوم: عشق الهی

 
 

 نوع سوم تجلّی التباسی 

 تجلیّ جمال در عظمت و قدس   معرفت و توحید                         
 هندسۀ منزلگاه سوم: معرفت و توحید 

 
 هندسۀ سه منزلگاه سلوک روزبهانی و نقش »التباس« در هر یک-4

 گیری نتیجه  . 3
در پژوهش حاضر روشن شد که تثلیث »عشق، زیبایی و تجلیّ« در مرکز ثقل نظام فکری شیخ قرار  

دارای  این سلوک  مراحل سلوک روزبهانی است. ۀ و سازندتفکر عرفانی او ۀ  دهنده به شاکلشکلدارد و 
 . باشدسه منزلگاه اصلی »عشق انسانی«، »عشق الهی« و »معرفت و توحید« می

م  عروس قِد 

 
 
 
 

 تأویل 
 
 
 
 
 

 مد  عروس قِ 
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مهم با عناوین »کشف و التباس« دارد.  ۀ  مهمترین رکن تثلیث فوق، یعنی »تجلی«، دو زیر مجموع
دارد و ادراک    یعرفانی شیخ روزبهان اهمیت بسیار ۀ ادراک ساختار فکری و  مفهوم »التباس« در زمین

سلوک روزبهان امری است بسیار  ۀ  گانتمام جوانب معنایی آن در پیوند با این تثلیث و نیز مراحل سه
 مهم. 

التباس«، باید گفت این لفظ، در  »در باب اصطلاح  آوری شده از کلام شیخ  های جمعبنابر داده
پوشش و لباسی از  ۀ  التباس در معنای سادنخست،    نگرش شیخ روزبهان دو معنا و تعریف کلی دارد.

ای است که فیض و برکت و نور  حجاب یا واسطه  در معنای  ،جنس طاعت، نور و زیبایی است و دوم
 رساند. الهی را به شخص می

به بیان دیگر، در تعریف دوم، التباس، راه رسیدن به حق است یا به تعبیر خاص، تجلی اسمی از  
پوشانند نه  است  الهی  به ۀ  اسماء  و  از مسیر همان حجاب  تجلی  و  است  تجلی  التباس، ظرف  حق. 

ۀ  خداوند به وسیل  است. های یگاندهد. در واقع ماهیت و حقیقت تجلی و التباس پدیدهاو رخ میۀ  واسط
می تجلی  بندگان  بر  )التباس(  حجاب  وسیلهمان  به  و  پنهان  ۀ  کند  را  خویشتن  نیز  حجاب  همان 

 سازد. می
ۀ  گردد که به مثابی اطلاق میاز انواع تجلّ توان چنین نتیجه گرفت که التباس به یکی  می  ،بنابراین 

م را از پس حجاب یا پردهحجاب یا پوششی است برای پوشاندن نور یا   ای  زیبایی ازلی. سالک، عروس قِد 
مشاهده و ملاقات با این نور  ۀ کند و آماددرک تجلی است، مشاهده میۀ )التباس( که البته خود واسط

رود که ظاهر و باطن آن  برای مفهومی به کار می  ،التباسۀ  گردد. در واقع واژواسطه میبه شکل بی
پوشاند و در عین حال راهی است برای رسیدن  یکسان نیست و ظاهر آن پوششی است که باطن را می

 . به آن باطنِ پوشیده
در تفکر شیخ روشن گردید، باید دید این اصطلاح در هر    »التباس«ۀ  حال که دو تعریف کلی واژ

مشخص   است.  معنایی  چه  مفید  روزبهانی  سلوک  مراحل  از  هندس  شد کدام  در  شیخ  ۀ  که  فکری 
و عشق نیز رخ نمایان    هرجا سخن از تجلیّ و التباس باشد، خواه ناخواه، دو مفهوم زیبایی  ، روزبهان

شد سو   ازل ییبایز  جهان، در حادث یی بای ز  هر أمنش سو، یک از.  خواهند  از  و    ، حُسن  ،دیگر  یاست 
در هر سه منزلگاه سلوک روزبهانی، سالک    ،بنابراین   است.  عشق آمدن د یپد یاصل  سبب ومعدن عشق  

با هر سه مفهوم عشق، زیبایی و تجلی سر و کار دارد و تجلی التباسی نیز با سه معنای متفاوت در هر  
 کند. مینقش سه مرحله، ایفای 

  است،   دگار ر پرو   یذات  یتجلۀ  جینت  هک ،ین یزم  معشوق ییبایز  ۀمشاهد با ن ینخست منزل در کسال
می  پرتو  در  و گرددیم عشق  گرفتار را  ازل  معشوق، جمال  ۀ  بوت در عاشق گر،ید انیب بهجوید.  زیبایی 

آن آفتاب    ،آموزد که نخستکند و میرا تمرین میل  از  جمال مقابل در یآور تاب یانسان  عشق امتحان
معشوق زمینی به مشاهده نشیند تا پس از آن اندک اندک بتواند ذات ازل را  ۀ  را از پس سحاب چهر 
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حجاب ملاقات کند. به این گونه از تجلی که نوعی تجلی آثاری است، تجلی التباسی از نوع اول  بی
 گوییم. می

نیز سالک گاه با تجلی التباسی سر و کار دارد و گاه   «یاله عشقیعنی » ،ک سلو  منزلگاه ن یدوم در
عشق انسانی و  ۀ  پای  نردبانعبور از  ۀ  نتیج  ،دو نوع تجلیمحض. این    صرف یا همان کشفۀ  با مشاهد

صعود به منزل عشق الهی است. تجلی التباسی از نوع دوم در عشق الهی بیشتر در مقام رجا، وجد و  
که خداوند در عالم خیال در قالب تمثلات  است هافتد و به این گونمشاهده )در حالت صحو( اتفاق می

ده و موجب انس، آرامش و چششی  بر سالک تجلی کر   ،و صور انسانی که در عین زیبایی محض هستند
معانی نهفته در پس این تجلیات التباسی را به کمک ابزار    ، گردد و سالک موظف استصدمت میبی

تأویل استخراج نماید. سالک پس از پشت سر گذاشتن این منزل، به کمال عشق دست یافته و وارد  
 گردد. آخرین مرحله از سلوک می

ۀ  یعنی منزل معرفت و توحید نیز تجلی در تجلی خواهد بود و سالک هر دو گون  ،در آخرین مرحله 
اما تجلی التباسی در    ،درپی تجربه خواهد کرد)کشف و تجلی التباسی( را به شکل مداوم و پی  تجلی

یا تجلی التباسی از نوع سوم،    ،منزل سوم تعریفی متفاوت با دو منزل نخست دارد. در این تعریف سوم 
م« واقف است و آن    به  یعنی  ،تجلی التباسی به باطن آنۀ  روح در حالت صحو در حین مشاهد  »سرّ قِد 

کند. توجه به  بیند یا ادراک میاشکال التباسی میۀ زمان در هنگام مشاهدنور ازلی را هم به شکل هم
یعنی عشق  ،اه نخست و دوماین نکته حائز اهمیت است که تجلی التباسی از نوع اول و دوم در منزلگ

یعنی مقام توحید محض و تنزیه، شرک محسوب    ،کاربرد دارد و در منزل سوم  ،انسانی و عشق الهی
 شود. می
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